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الگوهايي آموزشی که قبلًا در نظام  های تعلیم و تربیت حاکم 
بودند و اکنون نیز در برخی از جوامع جاری هستند، کمتر به 
مقولــة تفکر در دانش آموزان پرداخته اند. اين الگوها همچون 
کارخانه ای بودند کــه مغز کودکان را مانند مخزنی خالی در 
نظــر می گرفتند تا آن را با محتوای يکســان و يکنواخت پر 
کنند. در اين الگوها برنامة درسی ازپیش تعیین شده به همة 
دانش آمــوزان )با تمام تفاوت های فردی آنان( يکســان ارائه 
می شد. بعدها برخی از پژوهشــگران همچون  هاست بیان 
داشــتند که الگوهای حاکم بر بسیاری از نظام های آموزشی 
همچون غذاهايي فوري )فســت فود( هستند که می خواهند 
دانش آموزان ســريع تر به استانداردهای آموزشی دست يابند 
و به مرحلـة بعد وارد شوند. در اين روندها آسیب های جدی 

روانی به دانش آموزان، اولیا و معلمان وارد می شد.
با توســعة ايده های علمی در حوزة روش های آموزشــی، 
رويکردهای جديدی توجه پژوهشــگران و متولیان تعلیم و 
تربیت را به خود جلب کرد. متخصصان به اين نتیجه دســت 
يافتند که رويکردهای جديد بايد با تغییرات و دگرگونی  های 
عصر حاضر هم سو باشند؛ بینشی جديد که در آن، نظام های 
تعلیــم و تربیت بتوانند دانش آمــوزان را در برابر چالش های 
زمان خود توانمند کننــد؛ رويکردهايی که فعال تر، خلاق تر 
و دانش آموز محورترنــد و يادگیــری را تــا ژرفــای وجودی 
دانش آموزان توســعه می دهند. اين انتظارات در ادبیات سند 
تحول بنیادين نیز به خوبی تشريح شده اند، همان گونه که در 
چرخش های تحول آفرين آمده اســت: »از دانش آموز منفعل 
در کلاس درس بــه متربی فعال در محیط های تربیتی«، »از 
انباشــت اطلاعات و حافظه محوری به کســب شايستگی ها 
در تمــام ســاحت های تربیــت« و در خصــوص روش  های 
ياددهی  ـيادگیری »از روش های خشک، فردی و انعطاف ناپذير 

به روش های خلاق، فعال و گروهی.« 
يکی از اين رويکردهای تربیتی، پرسش محوری است. هدف 
ايــن رويکرد برخلاف رويکرد کارخانــه ای، انتقال مفاهیم يا 
تلمبارکردن ذهن دانش آموزان از دانش نیســت، بلکه خلق 
و ايجاد فرصت های تربیتی برای توســعة تفکر در آنان است. 
پژوهشگران در اين رويکرد به دنبال ايجاد استقلال فکری در 
دانش آموزان هستند و هدف آنان، نه فقط تربیت دانش آموزان 
دانا )کسانی که می دانند( و فهیم )کسانی که می فهمند(، بلکه 
هدف مهم تر، تربیت دانش آموزان متفکر و کنجکاو است که 

فکر می کنند و می پرسند.
مقولة پرسشــگری در ادبیات دينی نیز مطرح شده است. 
برای مثال در قــرآن کريم بارها عبارت های متعدد، از جمله 
»أفلاتتفکرون« )انعام/٥0( و »لعلکم تتفکرون« )بقره/219( 
آمده اند. پژوهشــگران حوزة علوم شــناختی نیز به موضوع 
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پرسشگری توجهی ويژه دارند، به گونه ای که بسیاری از آنان 
مهارت های فراشــناختی را در زمرة مهارت  های پرسشگری 
می دانند. دانشمندان علم اعصاب بر اين باورند که مغز انسان 
ذاتاً عاشق چالش، عاشق سؤال پرسیدن و عاشق اين است که 
به دنبال سؤالی برود و برای آن پاسخی بیابد تا آن چالش حل 
شــود. استقبال مغز از چالش، مشروط به برانگیختگی آن )از 

سوی معلم( است.
در رويکرد پرســش محوری، معلم به جای انتقال اطلاعات، 
تسهیلگر و محرک برای نقد و پرسشگری فراگیرندگان است. 
در ايــن رويکرد، يادگیری نیز از »به خاطرســپردن اطلاعات 
و دانــش« به »ســاخت فعال دانش« مفهــوم پیدا می کند. 
در رويکــرد پرســش محوری، معلم تســهیلگری می کند تا 
دانش آموزان فعالانه خالق دانش و معانی باشند. بديهی است 
اين ســبک از يادگیری نتیجة انگیزش درونی فراگیرندگان 
اســت. بنابراين، مقولة انگیزش نیز در اين رويکرد بیشــتر 
نیازمنــد انگیزش درونی اســت تا بیرونــی. در اين رويکرد، 
يادگیری حاصل يک فرايند و کنشــگری اجتماعی است که 
می تواند دربرگیرندة تفکر، بحث، نقد، ارزشیابی، حل مسئله، 
طوفان فکری و کار گروهی باشــد. برای عمق بخشــیدن به 
يادگیری، فرصت های يادگیری بايد نزديک به شرايط واقعی 
باشند. برای زمینه ســازی مؤثرتر و پیاده سازی اين رويکرد، 
معلم بايد محیطی امن و آزاد برای پرسشگری ايجاد کند، با 
طرح تکالیف چالشی فرصت انديشیدن و تفکر خلق کند، به 
جای ســخنرانی و تک گويی به بحث گروهی اهمیت دهد و 

بتواند بازخوردهای آموزنده و سازنده ايجاد کند.
اما چگونه می توان از نظر ســاختاری اين نوع رويکردهای 
جديد را جايگزين رويکردهای سنتی و گذشته کرد؟ برای اين 
منظور بايد مجموعه عناصر برنامة درسی متحول شوند. ابتدا 
برنامة درســی تربیت بدنی و سلامت به عنوان هستة مرکزی 
با رويکردهای جديد جايگزين شود، استانداردهای محتوايی 
و ارزشــیابی بايد با دقت بررسی شوند و به تناسب آن ها در 
محتوای برنامه تغییر جدی ايجاد شــود. گام بعد، آموزش و 
توانمندسازی است که بايد هم زمان با فرايند اشاعه و ترويج 
رويکردهای جديد ايجاد شــود. سبک های نوين تدريس که 
بر شیوه  های اکتشافی تأکید دارند، جايگزين و آموزش داده 
شوند. بهره مندی معلمان از روش های اکتشافی هدايت شدة 
هم گرا و واگــرا می تواند فرصت های يادگیری عمیق تر ايجاد 
کند. برای آموزش نیروی انســانی بايد برنامه  های درسی نیز 

متحول شوند.
سرمنشأ اين تغییرات می تواند از دانشگاه ها، به ويژه دانشگاه 

فرهنگیان، باشد.
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